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ابن‌شهرآشوب‌در‌نگاه‌عالمان‌شیعه‌و‌اهل‌سنت
)تاریخ دریافت: 92/10/23 ؛ تاریخ پذیرش: 93/5/18(

)1(الهام‌زرین‌کلاه)*(

چکیده
دانشمندان  از  رشیدالدین محمد بن علی بن شهرآشوب )م 588( 
و رجالیان برجسته شیعه در قرن ششم، مشهور به ابن شهرآشوب، 
ملاقات  و  علم  است. وی جهت کسب  آمده  دنیا  به  مازندران  در 
بزرگان حدیث و رجال به مناطق بسیاری از جمله بغداد و حلب سفر 
کرده و از بزرگانی از جمله جدش شهرآشوب، طبرسی، زمخشری 
مفتخر به کسب اجازه و نقل روایت شده است. افراد بسیاری نیز 
که  است  بسیاری  تألیفات  دارای  کرده  اند. وی  نقل  روایت  از وی 
می  باشد.  ابی طالب  آل  مناقب  و  العلماء  معالم  آن ها  معروف ترین 
بسیاری از علمای اهل سنت از جمله ابن حجر، صفدی و در میان 
شیعه حر عاملی، محدث نوری و ... بدون وارد کردن کوچک ترین 
فقه،  گوناگون  زمینه های  در  را  وی  و  ستوده  را  او  وی،  به  نقدی 
اصول، حدیث و ... بی  مانند دانسته  اند. تنها مجمع علمی دمشق به 
این علت که ابن شهرآشوب کتابی در مناقب بنی  امیه ندارد، وی را 

سزاوار تحقیر دانسته است.
شیعه،  رجال،  رجالی،  منابع  ابن شهرآشوب،  کلیدی:‌ واژگان‌

اهل سنت.

مقدمه
زندگی نامه رجال برجسته و شرح احوال دانشمندان نامی شیعه از دیرزمان مورد توجه 
به  العلماء  تراجم  بعدها  و  رجال  علم  اسلام،  اولیه  قرون  همان  از  و  بوده  دانشمندان 
علوم اسلامی افزوده شده و کتاب های بسیاری در این زمینه تدوین گشته است. یکی از 
دانشمندان معروف شیعی که بسیاری از کتب رجال به شرح حال او پرداخته اند، محمد 
شیعیان  پدرانش،  حیات  دوران  در  است.  مازندرانی  ساروی  شهرآشوب  بن  علی  بن 
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مازندران بسیار اندک و شامل دو گروه زیدیه و امامیه بودند. در زمان جدش شهرآشوب، 
تشکیل  زیدیه  شیعیان  از  اندکی  تعداد  و  اهل سنت  مسلمانان  را  مازندران  ساکنان 
می دادند؛ زیرا مازندران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، مدت ها پس از فتح ایران به 
دست مسلمانان افتاد و پس از آنکه مسلمانان در آن سرزمین راه یافتند و در آنجا ساکن 
شدند، مانند اکثر قسمت  های ایران آن  زمان، از وجود شیعه بی بهره ماند. نقل شده است 
که تا قرن هفتم، تعداد شیعیان در سراسر مازندران به پانصد تن هم نمی  رسید. )حرّ 
عاملی، بی تا: 46( از اینجا ارزش واقعی امثال شهرآشوب که در قرن پنجم می  زیسته و 
از شاگردان شیخ طوسی بوده )ابن شهرآشوب، 1376: 13( معلوم می  گردد. فرزند وی 
علی بن شهرآشوب هم در نقل اخبار و آثار اهل بیت تلاش بسیار داشته و از فقها و 
محدثان به شمار می  رود، اما در این میان آنچه باعث شهرت شهرآشوب و فرزندش 
پا  روزگاری  در  او  است.  بن شهرآشوب  بن علی  او، محمد  نوه  علی شده، شخصیت 
به عرصه وجود گذاشت که شیعیان دوران سختی را می  گذراندند و سراسر عالم بر اثر 
اختلافات داخلی و جنگ  های صلیبی در آتش ناامنی و تاخت و تاز می سوخت. )دوانی، 
1338: 57( وی معاصر دانشمند نامی، شیخ منتجب الدین رازی )600م( بوده و از جانب 
وی اجازه تحمل حدیث داشته است. ابن شهرآشوب در مسافرت  هایی که به شهرهای 
گوناگون داشت، بسیاری از مشایخ و دانشمندان اهل سنت را درک کرده و از آنها برای 
روایت اخبار کتب معروف آنان، اجازه گرفته است. هدف وی از چنین اقداماتی، خدمت 
به مذهب شیعه و گسترش دادن فقه، حدیث و منطق شیعه بوده است. در بزرگواری او 
همین بس که دانشمندان شیعه، پس از شیخ طوسی کسی جز ابن شهرآشوب را »شیخ 
الطائفه« نخوانده  و در تمام کتاب  های تراجم او را به عنوان احیاکننده مذهب شیعه و 
آثار اهل بیت دانسته و مقام والایش را در تمام علوم ستوده  اند. )دوانی، 1338: 58( با 
توجه به مباحث مذکور و جایگاه والای این شخصیت بزرگ شیعه، بیان دیدگاه  های 
فریقین در مورد ایشان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا این مسئله نقش بسزایی 
در پذیرش اقوال و آراء وی در زمینه مباحث گوناگون دارد. در این مقاله که پژوهشی 
موردی است، در صدد بیان دیدگاه عالمان فریقین در مورد این دانشمند نامی شیعه 
و  شاگردان  اساتید،  شناخت  ابن شهرآشوب،  اجمالی  معرفی  آن  از  پیش  اما  هستیم. 

تألیفات وی ضروری است.
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بحث‌و‌بررسی

1ـ‌معرفی‌اجمالی‌ابن‌شهرآشوب
)منسوب  سَرَوه  مازندرانی  شهرآشوب  بن  علی  بن  محمد  )ابوعبد الله(  ابوجعفر  حافظ 
به ساریه، شهری در طبرستان← امین، حسن، بی تا: 6، 292( ملقّب به رشیدالدین، 
از رجالیان مشهور قرن  الطائفه، مشهور به ابن شهرآشوب  عزالدین، زین الدین و شیخ 
ششم است که در سال  489 قمری )1096م( در مازندران به دنیا آمده است. )امین، 
حسن، بی تا: 6، 291()1( ابن شهرآشوب درسن هشت سالگی قرآن را حفظ کرده و در 
همان کودکی از جدش شهرآشوب سماع نموده است. وی از دانشی گسترده برخوردار 
بود، بسیار عبادت می  کرد، همیشه با وضو بود و از نظر تألیف و تصنیف، نزد شیعه به 

منزله خطیب بغدادی نزد اهل سنّت بود. )امین، حسن، بی تا: 6، 291(
ابن شهرآشوب برای کسب علم و دانش به مناطق بسیاری از جمله خراسان، خوارزم، نیشابور، 
سبزوار و بیهق سفر کرده است. وی در زمان خلافت مقُتَفی عباسی )555ـ530 هـ( به 
مازندران سفر نمود و در آنجا از شهرت بسیاری برخوردار گشت و به علت مخالفت و 
با والی مازندارن، وی دستور خروج ابن شهر آشوب را صادر کرد و در نتیجه  درگیری 
و حوزه  اسلامی  علوم  مرکز  معروف ترین  بغداد،  مقصد  به  را  مازندران  ابن شهرآشوب 
تجمع اهل سنت، ترک کرد. )سبحانی، بی تا: 6، 286( او ابتدا به لقب »عزالدین« نامیده 
شد و سپس به علت تقدم و فضلش به »رشیدالدین« ملقب گشت. )حسینی جلالی، 
بی تا: 1، 601( گفته شده است که در زمانی که وی ساکن بغداد بوده با علمای شهر های 
ری، کاشان، اصفهان و همدان و ... دیدار و در فنون مختلف کتاب تألیف کرده  است. 
)امین، محسن، بی تا: 1، 82( ابن شهرآشوب تقریباً تا شصت سالگی در شهرهای دور 
و نزدیک بغداد، در جستجوی اساتید فن می گشت و سرگرم فرا گرفتن علوم بود. البته 
به طور دقیق مشخص نیست که در چه سال هایی ساکن بغداد بوده و چه مدت در آن 
دیار توقف داشته، اما مسلم است که شهرت وی در عصر المقتفی بالله مربوط به حدود 
چهل سال قبل از وفات اوست. )دوانی، 1338: 60( پس از اقامت در بغداد، در زمان 
حکومت مستضی ء )574 - 566 هـ( به موصل مهاجرت کرد و پس از آن در زمان 
امیران شیعه مذهب آل حمدان، در حلب )از شهرهای سوریه( رحل اقامت افکند. )امین، 
محسن، بی تا: 1، 82( علت انتقال او به حلب این بود که در آن زمان، شهر حلب محل 
رفت و آمد دانشمندان بزرگ شیعه بود و مردم آن با شیعه امامیه با مدارا و نیکی برخورد 

1 . صاحب موسوعه طبقات الفقهاء )6، 286( زمان تولد او را جمادی الثانی سال 488 ذکر کرده است. 
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و سلوک می  کردند، زیرا کشور سوریه در آن روزگار در دست سلاطین آل حمدان بود که 
همیشه شیعه بودند و حلب خود یکی از مراکز شیعه به شمار می رفت. اما مسلم است که 
هنگام عزیمت ابن شهرآشوب به حلب، از امرای آل حمدان کسی وجود نداشته و شیعه 
از آن آزادی که در عصر آنان داشتند، برخوردار نبوده است. )خوانساری، بی تا: 575( به 
نظر می  رسد سفر ابن شهرآشوب به حلب و توقف وی در آنجا بعد از رحلت ابوالمکارم 
حمزة بن علی بن زهره )برای شرح حال وی ر.ک: تهرانی، بی تا: 1،32؛ خویی، 1413: 
7، 287( بوده است، و گرنه بعید است که با وجود شهرت و محبوبیت بسیار ابوالمکارم 
در حلب، وی توانسته باشد چنان کسب اهمیت کند و به مقام پیشوایی مردم آنجا نائل 
و  رجالیان  سرآمد  علمی  اش،  و  فقهی  مقام  از  گذشته  ابوالمکارم  که  مخصوصاً  شود. 
دانشمندان خاندان بزرگ خود بوده که از خاندان  های شیعه و پرجمعیت حلب به شمار 
می  آمده اند. از این رو به نظر می رسد که ریاست ابن شهرآشوب در حلب و شهرتی که 
در آنجا کسب نموده، فقط مربوط به سه سالی بوده که ابن شهرآشوب بعد از ابوالمکارم 
در جهان زیسته است و یا شاید وفات ابوالمکارم موجب شده که ابن شهرآشوب آهنگ 
حلب کرده باشد و شیعیان هم مقدم او را گرامی داشته اند. )تستری، 1376: 2، 507( 
وی در مدتی که ساکن حلب بود، به تدریس، تألیف، وعظ و ارشاد در علوم مختلف 
اشتغال داشت و سرانجام در شب 22 شعبان سال 588 )1192م( در همانجا درگذشت 
و در دامنه کوه جوشن )امین، محسن، بی تا: 1، 82( که گورستانی برای دفن بزرگان 
مدفن  مکان  این  حلب،  شیعیان  دیدگاه  از  شد.  سپرده  خاک  به  است،  شیعه  علمای 
محسن فرزند امام حسین)علیه السلام( )امین، محسن، بی تا: 1، 82( و همچنین مدفن 

ابن زهره و شاعر معروف حلب احمد بن منیر است )دوانی، 1338: 62(

1ـ1ـ‌اساتید‌ابن‌شهرآشوب
ابن شهرآشوب در راه کسب علم و دانش و دیدار مشایخ حدیث و علماء و فقهای بزرگ 
شیعه و اهل سنت زحمات بسیاری کشیده و به ملاقات جماعت زیادی از بزرگان توفیق 
افراد جارالله  از جملة این  آن ها به دریافت اجازه نائل گشته است.  از  از برخی  یافته و 
زمخشری )467ـ538( از مفسران برجسته معتزله می  باشد، که برخی از تألیفات خود را، 
که از جمله آن تفسیر مشهور کشاف، الفائق فی غریب الحدیث و ربیع الأبرار است، 
بر ابن شهرآشوب قرائت نموده و به وی اجازه روایت از آن ها را داده است. )امین، حسن، 
بی تا: 6، 292( از دیگر افراد، ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی، صاحب مجمع 
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البیان است که در سبزوار می زیسته و ابن شهرآشوب )بی تا، 23( در مورد او می نویسد: »او را 
مجمع البیان، پیرامون معانی قرآن می باشد، که بسیار نیکو و زیباست.« ابن شهرآشوب 
خود در کتاب معالم العلماء، )بی تا: 12( و مناقب )1376: 1، 13( به بهره وری خود از 
طبرسی اشاره کرده است؛ آنجا که می  نویسد: »شیخی، ابوعلی الطّبرسی.« همچنین 
لعلوم  البیان  الطّبرسی بمجمع  أنبأنی  بیان می کند: »و  وی در مناقب )1376: 1، 14( 

القرآن و بکتاب اعلام الوری باعلام الهدی.« 
ابوالحسن فرید خراسانی علی بن ابی القاسم زید، از دیگر شخصیت هایی است که 
ابن شهرآشوب در محضر وی شاگردی نموده و از وی، اجازه روایت کتاب حلیة الاشراف 
تألیف پدر ابوالحسن، زید بن محمد بن حسین بیهقی، را اخذ کرده است. )امین، حسن، 
بی تا: 6، 292( ابوعبدالله محمد بن احمد النطنزی، صاحب کتاب خصائص العلویه علی 
التمیمی  عبدالواحد  ابوالفتح  ناصح الدین  الذریه، سید  لسید  العلیه  المأثر  و  البرئیه  سائر 
آمدی، صاحب کتاب غررالحکم و درر الکلم که در موصل ساکن بوده، ابومنصور احمد 
بن علی بن ابی طالب صاحب الاحتجاج، ابوالحسین سعید بن هبة الله معروف به قطب 
رازی  علی  بن  ابوالفتوح حسین  بوده، شیخ جمال الدین  کاشان ساکن  در  که  راوندی 
صاحب تفسیر روض الجنان و روح الجنان، از اهالی ری، و ابوعلی محمد بن حسن 
فتال واعظ نیشابوری صاحب کتاب روضة الواعظین از دیگر اساتید ابن شهرآشوب می-

باشند. )نوری،1416: 3، 71ـ82(
ابن شهرآشوب معاصر ابن ادریس حلی است و از شیخ طوسی گاهی به دو واسطه 
 :1413( آیت الله خویی  این مطلب،  تأیید  در  است.  روایت کرده  واسطه  با یک  گاه  و 
از شیخ طوسی  از طریق جدش شهرآشوب،  ابن شهرآشوب  بیان می کند که   )16،330
روایت نقل کرده، اما تفرشی )1418: 323( می گوید که وی به واسطه افرادی از جمله 
محمد و علی بن عبدالصمد از طریق جدش از شیخ طوسی نقل روایت می کند. بین 
را ملاقات  ابن شهرآشوب جدش  اگر  این گونه می توان جمع کرد که  این دو دیدگاه 
کرده و در سنی بوده باشد که از او چیزی یاد بگیرد، طبیعی است که از جدش مطالبی 
را نقل کرده باشد، اما این مسئله منافاتی با این گفته ندارد که وی مطالبی را که از 
جدش نشنیده، پس از وفات جدش، به واسطه دیگران از جدش نقل کند. قابل ذکر 
است که جدش شهرآشوب، از طریق سماع، قرائت، مناوله و اجازه از شیخ روایت نقل 
کرده است )افندی، بی تا: 165( و این مطلب امری طبیعی است؛ زیرا شهرآشوب معاصر 

شیخ طوسی بوده است. 



68

اما مشایخ وی در اجازه و روایت ابوجعفرمحمد بن حسن شوهانی، محمد بن علی 
نیشابوری،  سبزواری  عبدالصمد  بن  علی  بن  ابوالحسن  رکن الدین  حلبی ،  بن محسن 
محمد بن علی بن عبدالصمد سبزواری نیشابوری، شیخ علی بن شهرآشوب )پدرش(، 
بن  عیسی  بن  ابوسعیدعبدالجلیل  رازی،  علی  بن  احمد  ابوالفتّاح  شهرآشوب،  جدش 
عبدالوهّاب رازی، سیدابوالفضل داعی بن علی بن حسن حسینی، فاضل ابوالمحاسن 
مسعود بن علی بن محمد صوابی، استاد ابوالقاسم و ابوجعفر پسر ابن کمَیح، سید منتهی 
بن ابی زید بن کیابکی کجی گرگانی، سیدابوالصمصام و ابوالوضّاح بن محمد بن معبد 
بن حسن، قاضی عمادالدّین ابومحمدحسن استرآبادی، شهید سعید ابوعلی محمد بن 
و  بیهقی  حسین  بن  زید  ابوالقاسم  حسینی،  ابی حرب  بن  سیدمهدی  فارسی،  حسن 
ضیاءالدین ابوالرضا فضل الله بن علی راوندی و ... بوده اند )برای شرح حال مشایخ و 

طرق ابن شهرآشوب، ر.ک: نوری، 1416: 3، 105ـ61(

1ـ2ـ‌شاگردان‌ابن‌شهرآشوب
افراد بسیاری نیز مفتخر به شاگردی ابن شهرآشوب و کسب علم و نقل روایت از وی 
گشته  اند. اما جز چند نفر از آن ها شناخته نشده  اند. از جمله این افراد در میان شیعیان، 
ابی القاسم بن زهره حلبی صاحب کتاب الاربعین،  ابوحامد نجم الدین سید محمد بن 
581 به  جمالا
خط خود، به وی اجازه روایت تمامی تألیفات خود، از جمله معالم العلماء را داده است، 
)بروجردی، 1410: 1، 110( محمد بن ادریس حلیّ، ابن بطِریق حلیّ و ابن ابی طی حلیّ  

هستند.

1ـ3ـ‌تألیفات‌ابن‌شهرآشوب
ابن شهرآشوب در زمینه  های بسیاری دارای تبحر و دانش بوده و آثار بسیاری نگاشته 
وی  آثار  به  ابن شهرآشوب  معرفی  ضمن  سنی  و  شیعه  دانشمندان  از  بسیاری  است. 
نیز اشاره کرده اند )برای نمونه ر.ک: صفدی، 1420: 4، 164؛ تهرانی، بی تا:  2، 276، 
387، 395( در مقدمه کتاب معالم العلماء )بی تا، 32ـ22( دوازده کتاب وی نام برده شده 
است که همگی از آثار نفیس و ارزشمند اسلامی است. این آثار عبارت اند از: مناقب 
فی  الطرائق  الفنون،  عیون  فی  المکنون  و  المخزون  النواصب،  مثالب  آل ابی طالب، 
الحدود و الحقایق، مائدة الفائده، المثال فی الامثال، معالم العلماء، الاسباب و النزول 



69

ت
سن

هل‌
و‌ا
عه‌

شی
ن‌

لما
عا
اه‌

نگ
در‌

ب‌
شو

هرآ
ن‌ش

اب
علی مذهب آل الرسول، الحاوی، المتشابه القرآن، الأوصاف، المنهاج. از دیگر کتاب های 
وی الاصول، کتاب الرجال، کتاب دستور زبان عربی الجدیده و ... است. )خوانساری، 
العلماء و متشابه القرآن  بی تا: 6، 290( از میان کتاب های او تنها کتاب مناقب، معالم 
چاپ و منتشر شده است. کتاب مناقب آل ابی طالب که به مناقب ابن شهرآشوب مشهور 
از تحقیقات و  بارها به چاپ رسیده و نموداری  اثر وی است، که  است، معروف ترین 
مهارت وی در تاریخ حدیث بوده و مشتمل بر تاریخ حیات ائمه و فضایل، مناقب و 
رویدادهای زندگی آن هاست. وی در مقدمه، علت تألیف این کتاب را شرح و از کتب 
شیعی و سنی و گفتار علمای فریقین و شعرای مشهور عرب برای اثبات مدعای خود 
شاهد می  آورد که از هر نظر جالب و ارزشمند است. )ر.ک: ابن شهرآشوب، 1376: 1، 
علامه  زمان  تا  که  کتاب  این   )57  ،3  :1416( نوری  محدث  گفته  به  مقدمه(  6ـ3، 
مجلسی در دسترس بوده، اکنون اصل آن موجود نیست، بلکه مختصر آن است که 
حسن بن جبیر یا فرد دیگری از اصل کتاب برگزیده است. اما طبق بررسی صورت 
گرفته، نامی از این فرد در کتب رجال نیامده است، ظاهراً نام این فرد حسین بن جبیر)1( 
بوده که تصحیف شده است. در واقع محدث نوری این مطلب را از فردی به نام علی 
بن یونس عاملی بیاضی  نقل می  کند، این در حالی است که خود بیاضی هم نام این 
فرد را حسین بن جبیر )و نه حسن بن جبیر که محدث نوری ذکر کرده( آورده است. 
بیاضی می  گوید: »حسن بن جبیر این کتاب را مختصر کرده است.« )1384: 1، 11( و 
محدث نوری معتقد است کتاب موجود، همان منتخب است. اما صاحب الذریعه )بی تا: 
2، 221؛ 24، 90( این قول محدث نوری را که کتاب موجود منتخب است نه اصل، رد 
کرده و در جایی دیگر )بی تا: 22، 319( با رد قول بیاضی و محدث نوری، می گوید هر 

دو کتاب امروز موجود هستند. 
العلماء یکی دیگر از تألیفات ابن شهرآشوب است که در سال 1380  کتاب معالم 
در نجف با قطع رقعی در 160 صفحه با مقدمه محمدصادق بحرالعلوم به چاپ رسیده 
است. این کتاب که به عنوان تتمیم بر فهرست شیخ طوسی نوشته شده، 1021 نفر 
از دانشمندان شیعه را نام برده و آثارشان را به اجمال و گاه به تفصیل شناسانده است. 
طبق گفته ابن شهرآشوب در مقدمه معالم )بی تا: 38(، در این کتاب نام ششصد کتاب، 

اضافه بر کتب موجود در فهرست شیخ طوسی موجود است.

ــده، معروف به ابن جبیر از افراد فاضل، عالم، جلیل در  ــین بن حبر هم گفته ش ــین بن جبیر که به اون حس 1 . حس
علوم اسلامی است که با یک واسطه از ابن شهر آشوب روایت کرده است .)امین، محسن، بی تا: 5، 465(
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کتاب دیگر تأویل متشابهات القرآن است که در دو جلد منتشر شده و دارای سبک 
و اسلوب زیبا است و در اعصار و شهرها مورد توجه خاص دانشمندان بوده است و چه 
بسا که نخستین کتاب در موضوع خود باشد. ابن شهرآشوب در این کتاب آیات متشابه 
را ابتدا از باب توحید، سپس عدل و تنزیه خداوند و پس از آن ابواب امامت تا معاد را 
بررسی و در ادامه ابواب فقه و تشریع احکام اسلامی را به ترتیب کتب فقهی مطرح و 
در نهایت از فنون ادبی و عربی سخن گفته است. )تهرانی، بی تا: 3، 306( آیت الله خویی 

)1413: 16، 330( از این کتاب با عنوان متشابه القرآن یاد می کند.

2ـ‌ابن‌شهرآشوب‌از‌نگاه‌عالمان‌شیعه‌و‌سنی
2ـ1ـ‌اقوال‌علمای‌شیعه‌درباره‌ابن‌شهرآشوب

جهان  به  و  است  شیعه  نامی  و  مشهور  شخصیت  های  از  ابن شهرآشوب  که  آنجا  از 
تمجید  و  تحسین  مورد  همواره  نموده،  ارائه  ارزنده  ای  بسیار  خدمات  تشیع  و  اسلام 
علمای شیعه بوده است. طبق بررسی صورت گرفته، در بین شیعیان حتی یک مورد 
هم مشاهده نمی شود که به تضعیف و جرح وی پرداخته باشند. وی نه تنها از سوی 
حامیان و هم مسلکانش مورد تأیید و تجلیل بوده، بلکه از سوی مخالفان و بیگانگان 
نیز مورد احترام و تعظیم بوده و علمای فریقین بر مدح و تجلیل و تبحر وی در علوم 
اتفاق نظر دارند. در این مورد تنها مجمع علمی دمشق نظر مخالف دارد؛ زیرا این مجمع 
معتقد است اگر ابن شهرآشوب در مقابل کتاب مناقب آل ابی طالب، کتابی هم در مناقب 
بنی امیه می داشت، مستحق تعظیم بود و اکنون که چنین کتابی ندارد، سزاوار ذم و تحقیر 

است )امین، محسن، بی تا: 1، 82( 
علماء و دانشمندان شیعه در مورد او توصیفات و کلمات روشنگری دارند: ابن فوطی 
)732م( در مورد او می  گوید: »عزالدین أبوعلی محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی 
فقیه شیعه است و به عنوان یکی از مشهورترین فقها و محافظان مکتب امامیه است.« 
)حسینی جلالی، بی تا: 1، 601( تفرشی )1411: 323( هم او را شیخ و بزرگ امامیه، فقیه 
آنان، شاعر بلیغ و مبتکر می داند که محمّد بن عبدالّله بن زهره از او روایت نموده که او 
نیز از محمّد و علی، فرزندان عبدالصّمد، روایت کرده است. شیخ حر عاملی هم وی را 
عالم، فاضل، ثقه، محدث، محقق، عارف به رجال و اخبار، ادیب، شاعر، جامع محاسن 
و صاحب کتاب های بسیاری می  داند. )حرعاملی، بی تا: 2، 286( شیخ همچنین در تذکرة 
شهرآشوب  بن  علی  بن  محمد  رشیدالدین  »شیخ  می  گوید:  او  وصف  در  المتبحرین 
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اخبار،  و  رجال  به  آشنا  محقق،  محدث،  ثقه،  ادیب،  فاضل،  عالم،  سروی،  مازندرانی 
شاعر، جامع محاسن، دارای آثار علمی بسیاری می باشد که از جمله آن ها کتاب مناقب 
آل ابی طالب، کتاب مثالب النواصب، کتاب المخزون المکنون فی عیون الفنون، اعلام 
الطرائق فی الحدود و الحقائق، فائدة الفائده، المثال فی المثال، کتاب الاسباب و النزول 
است.«  و...  المنهاج  کتاب  الاوصاف،  کتاب  الحاوی،  کتاب  الرسول،  آل  علی مذهب 

)حرعاملی، بی تا: 2، 285 و 286( 
محدث نوری در خاتمه مستدرک الوسایل )1416: 3، 57( این چنین از ابن شهرآشوب 
یاد می  کند: »فخر شیعه و تاج شریعت، افضل الاوائل و دریای متلاطم ژرف بی پایان، 
زنده کننده آثار مناقب و فضایل اهل بیت، رشیدالمله و الدین، شمس الاسلام و المسلمین، 
محمد بن علی بن شهرآشوب، فقیه، محدث و مفسر .... امامیه است.« مدرس تبریزی 
)بی تا: 6، 48( نیز با الفاظی مشابه به مدح ابن شهرآشوب پرداخته و به آثار وی اشاره 
کرده است. مرحوم سید هبة الدین شهرستانی در پیشگفتار چاپ جدید کتاب متشابه 
دانشمند  دین،  تألیف حجت  القرآن،  متشابه  »کتاب  می  نویسد:  ابن شهرآشوب  القرآن 
بالغ بر صدسال  مسلمین، رشیدالدین محمد بن شهرآشوب سروی است، که در سن 
از دنیا رفته است. او شیخ و بزرگ طائفه امامیه بود. خداوند روحش را شاد و قبرش را 
پر نور سازد.« آقا بزرگ تهرانی )بی تا: 3، 306( نیز در الذّریعه در توصیف کتاب متشابه 
القرآن ابن شهرآشوب، به شخصیت او اشاره می کند و می گوید: »آن یک کتاب جالب 
و شگفت انگیز است که از علم وافر و ادب کامل مؤلفّ عالی قدرش حکایت می کند.« 
میرزا ابوالفضل طهرانی )1409: 183( در تحقیق حال محمد بن جریر طبری که آیا 
محمد بن جریر طبری بن غالب است یا محمد بن جریر بن یزید،  قول ابن شهرآشوب 
را که جدّ طبری را یزید خوانده، بر قول نووی که جدّ او را غالب خوانده، ترجیح می  دهد 
و در این باره می  گوید: »علت این سخن آن است که جلالت ابن شهرآشوب در علم صد 
پایه فزون تر از نووی است.« صاحب طبقات مفسران شیعه )عقیقی بخشایشی، 1387: 
426( هم او را ستوده و در وصف او می  گوید: »او یکی از پیشروان علم و ادب و از 
پیشگامان تفسیر و علوم قرآنی و از مفسران عالیقدر قرن ششم است که شیخ الطائفه 
و بزرگ تبار امامیه در عصر خویش بوده است. که در عمر پربرکت و صدساله خود 
توانسته است خدمات ارزنده ای را به معارف اسلام و مسلمین بنماید و در زمینه  های 

گوناگون قلم فرسایی کند.« 
او  ستایش  در  اشعاری  ذکر  با  ابن شهر آشوب  وصف  در  را  خود  مدح  نیز  برخی 
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بیان کرده اند. در این باره شیخ عباس قمی )بی تا: 1، 321( ضمن بیان این مطلب که 
ابن شهرآشوب فخر شیعه و مروج شریعت بوده و آثار مناقب و الفضائل را زنده کرده 

است، در وصف او این شعر را آورده است:
ــل دون طلعته البدرهو البحر لا بل دون ما علمه البحر ــو البدر لا ب ه
ــه النجم رتبه ــل دون منطقه الدرهو النجم لا بل دون ــدر لا ب ــو ال ه
ــی افتخر الدهرهو العالم المشهور فی الدهر و الذی ــه بین ارباب النه ب
ــر الذکرهو الکامل الاوصاف فی العلم و التقی ــه فی کل ما قط فطاب ب
ــرمحاسنه جلت عن الخضر و ازدهی ــد و النث ــم القصائ ــه نظ بأوصاف

او دریایی است که دریا در برابر علم او کوچک  است و ماهی است که ماه شب چهارده 
در برابر طلعتش بی مقدار است. 

او ستاره ای است که ستارگان در برابرش کوچک اند. او مرواریدی است که مروارید در 
برابر کلامش بی مقدار است. 

او دانشمندی پرآوازه و معروف در روزگار است که روزگار در میان همه صاحبان دانش 
و خرد به او افتخار می کند. 

 او در علم و تقوی کامل ترین است و هر چیزی که بهترینش یاد شود، درباره او صدق می کند. 
محاسن و نیکی های او از مراتع سرسبز دل انگیزتر است و در اوصاف او نظم قصائد و 

نثر ها به شکوفایی رسیده است.

2ـ2ـ‌اقوال‌علمای‌اهل‌سنت‌
یکی از مهم ترین دلایلی که منزلت ابن شهرآشوب را بیش از پیش بیان می  کند، آراء و 
دیدگاه های بزرگان اهل سنت در وصف این دانشمند شیعی است. در فضیلت و جلالت 
او همین بس که بزرگان علمای اهل سنت، قدر و منزلت او را ارج نهاده و آن طور که 
ابن شهرآشوب را ستوده  اند، درباره هیچ یک از علمای شیعه بدین گونه سخن نگفته  اند.

شیخ صلاح الدین صفدی )1420: 4، 164( در ترجمه ابن شهرآشوب می  نویسد: »او 
یکی از شیوخ شیعه است که قرآن را در مدت هشت سال حفظ کرده  است و )به همین 
جهت به وی لقب حافظ داده  اند( و نهایت تلاش خود را در اصول شیعه به کار بسته، 
چنان که از شهر های دور به محضرش می  آمدند. وی در علم قرآن و غرایب آن سرآمد 
عصر بود ... و به بلاد مختلف سفر کرد و ....« وی در ادامه به حسن بیان ابن شهرآشوب 
اشاره کرده و می  گوید: »وی صدوق اللهجه، ملیح المحاوره، واسع العلم، کثیر الخشوع 
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و عبادت و همیشه با وضو بود. در ایام المقتفی خلیفه عباسی )1096-1160م( در بغداد 
به منبر می  رفت و وعظ می  گفت؛ چندان که سعه دانش او اعجاب خلیفه را برمی  انگیخت 

و او را خلعت می  داد.« )صفدی، 1420: 4، 164(
از دیگر بزرگان اهل سنت که به مدح ابن شهرآشوب پرداخته اند، شمس الدین ذهبی 
)1413: 4، 289( است که در مورد او می  گوید: »او یکی از شیوخ شیعه است که به 
مدت هشت سال قرآن را حفظ کرده و نهایت تلاش خود را در اصول شیعه به کار برده 
و به شهرهای بسیاری سفر کرده و در علم قرائات و غریب و نحو از متقدمان محسوب 
می  شود. وی در زمان المقتفی در بغداد بر منابر موعظه می  گفت که خلیفه از او خوشش 
آمد و به او خلعتی داد.« او نیز در ادامه به خوش منظری، خوش کلامی، کثیر الخشوع و 

عبادت بودن او اشاره کرده و سپس تصانیف او را نام می  برد.
ابن حجر در لسان المیزان )1390: 5، 310( از ابن ابی طی نقل می  کند که وی در 
مورد ابن شهرآشوب می  گوید: »او ابتدا به تحصیل حدیث پرداخت و در این راه رجالیان 
بسیاری را ملاقات کرد، سپس به آموختن  فقه روی  آورد و نهایت سعی خود را در 
درک فقه اهل بیت به کار بست و در این زمینه به مقام والایی رسید. همچنین در اصول 
تتبع نمود و مهارت به دست آورد. وی در قرائت، غریب، تفسیر، ادبیات عرب، متفق و 
مفترق، مؤتلف و مختلف، فصل و وصل و فرق بین رجال خاصه و عامه، صاحب تصنیف 
بوده و بسیار متواضع و خاشع است.« وی در ادامه سخن ابن ابی طی در مورد اختلاف 
در  ابن ابی طی  را ذکر می کند.  ابن بطه شیعی  و  الحنبلی  ابن بطه  تلفظ  در  مردم حلب 
ادامه می  گوید: »پیش از آمدن ابن شهرآشوب به حلب، مردم آنجا میان ابن بطه الحنبلی 
)عبیدالله بن محمد عکبری متوفی 387( و ابن بطه شیعی )ابوجعفر محمد بن جعفر بن 
احمد بن بطه قمی( فرق نمی  گذاشتند. تا اینکه ابن شهرآشوب به آنان توضیح داد که 
باید ابن بطه حنبلی را به فتح باء و ابن بطة شیعی را به ضم باء بخوانند و به این ترتیب 

بود که این مشکل ادبی حل شد.«
از دیگر کسانی که به ستایش ابن شهرآشوب پرداخته اند، جلال الدین سیوطی )بی تا: 
با  از وی  ابن شهرآشوب،  بیان شرح حال  مفسّرین، ضمن  در طبقات  است، وی   )37
نامیده و می نویسد: »ابن شهرآشوب،  دانشمند نحوی  را  او  و  یاد کرده  فراوان  تجلیل 
خوش منظر، نیکو صورت، راست گفتار، ملیح سخن، وافر العلم، کثیر الخشوع و العبادة، 

و دائم الوضو بود.«
علامه شمس الدین محمد بن علی بن احمد داودی )بی تا: 2، 199( شاگرد سیوطی، 
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نیز در وصف ابن شهرآشوب می  گوید: »وی یکی از مشایخ و رؤسای شیعه است که با 
بزرگان بسیاری ملاقات کرده و به درایت در حدیث پرداخته و در فقه مذهب خود به 
مقام نهایی رسید و چنان در اصول تتبع را به کار برد که از اطراف برای کسب علم به 
حضورش می  آمدند، سپس به سفر کردن در کسب حدیث و علم پرداخت و به علوم 
قرآنی روی آورد و در قرائات، تفسیر و نحو پیشرفت شایانی کرد. او پیشوای عصر و 
یگانه روزگار خویش بود و در علم قرآن و حدیث کسی بر او غلبه نیافت و بیشترین 
تخصص وی در این زمینه بوده است. وی نزد شیعه در تصنیف کتب حدیث و رجال و 
شناخت موارد آن و فنون گوناگون، مانند خطیب بغدادی نزد اهل سنت است. آثار او در 
تعلیقات حدیث، رجال، مراسیل، متفق و متفرق و غیره از انواع گوناگون بسیار است.«

صاحب معجم المؤلفین )کحاله، بی تا: 11، 16(، تحت عنوان »ابوجعفر، محمّد بن 
شهرآشوب«، می  گوید: »او عالم شیعی و جامع در برخی از علوم، در ایام خلیفه المقتفی، 
در بغداد به وعظ مردم می  پرداخت، که مورد اعجاب خلیفه واقع می گشت. او در ماه 
شعبان 588 از دنیا رفته است. از تألیفات او الأسباب و النّزول علی مذهب آل الرّسول، 
مائدة  الفنون،  المکنون فی عیون  و  المخزون  الحقایق،  و  الحدود  الطّرائق فی  اعلام 

الفائدة، المثالب و النّواصب و ایضاح المکنون می  باشد.«
قاضی  پرداخته اند:  وی  مدح  به  ابن شهرآشوب  آثار  معرفی  ضمن  در  هم  برخی 
القضات مجدالدین بن محمد فیروزآبادی مؤلف کتاب قاموس، پس از نقل قسمتی از 
سخنان صفدی، بیان می  کند که ابن شهرآشوب صاحب کتاب الاصول در علم نحو و 
لغت، کتاب مکنون و مخزون و ... و نیز الجدیده است که فوائد و گوهرهای بسیاری در 

آن گرد آورده است. )نوری، 1416: 3، 485؛ امین، محسن، بی تا: 1، 83(
آل القیس، صاحب کتاب الایرانیون و الادب العربی  )بی تا: 3، 308( نیز او را عالم، 
فاضل، ثقه، محدث، عارف به رجال و اخبار، ادیب، شاعر، جامع محاسن، عالم به حدیث 
و اصول، از فضلاء شیعه امامیه از ساری مازندران )طبرستان( دانسته  است و در ادامه 
سخن بستانی )بی تا: 3، 268( در مورد ابن شهرآشوب را که می  گوید: "ابن شهرآشوب، 
شیخ الطائفه شیعه و مرجع دینی در عصر خود بوده است. وی بین فقه و حدیث و تفسیر 

و ادب و شعر و معرفه رجال و اخبار جمع کرده است،« می  آورد.
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از شخصیت  های برجسته شیعه در قرن ششم است که نقش بسزایی  ابن شهرآشوب 
در احیای مذهب شیعه و پیشرفت علم و دانش داشت؛ به گونه ای که در زمینه  های 
مختلف فقه، حدیث، شعر، لغت و ... صاحب اثر بوده  است. همچنین از متقدمین در علم 
تنها نظر عالمان  نه  قرائات، غریب اللغه و نحو محسوب می  شود. دانش بی  مانند وی 
شیعه را به خود جلب کرده، بلکه بزرگان و مفاخر اهل سنت را نیز متوجه خود ساخته 
و همگی عالمان از شیعه و اهل سنت وی را مدح و ستایش کرده  اند. تنها مجمع علمی 
دمشق، ابن شهرآشوب را به این دلیل که کتابی در مناقب بنی امیه ندارد، سزاوار تحقیر 

دانسته است.
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